
 نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف
در کاهش جمعیت کیفری

گروه حوادث: 18 آبان‌، بیســـت‌وپنجمین سالروز تأسیس شورا‌های 
حل اختلاف کشور است. رسالت اصلی شوراهای حل اختلاف، ایجاد 
صلح و سازش میان طرفین دعاوی و نهادی برخاسته از بطن جامعه و 
در خدمت مردم است که با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها و مراجعات 
به دستگاه قضایی شکل گرفته و از گذشته تاکنون توسعه‌ یافته است؛ 
نهادی که امروزه در حوزه‌های داوری عمومی و تخصصی، میانجیگری و 

نهاد صلح‌یاری )ستاد ملی صبر( نقش‌آفرینی می‌کند.
در بیســـت‌و‌پنجمین ســـالگرد تأســـیس این شـــورا، حجت‌الاسلام 
والمسلمین سید محسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور از 
آزادی ۲۷ هزار زندانی در سال گذشته با تلاش اعضای شورا‌های حل 
اختلاف و صلح‌یـــاران و با جلب رضایت شـــاکی‌ها از زندان خبر داد؛ 
آماری که نشـــان‌دهنده نقش مؤثر این مجموعه در کاهش جمعیت 
کیفری و بازگشـــت افراد به کانون خانواده اســـت. همچنین در سال 
گذشته ۸۰۰ پرونده قصاص با تلاش این افراد و از طریق صلح و سازش 
به رضایت منجر شد که اقدامی ارزشـــمند در راستای ترویج فرهنگ 

گذشت و بخشش در جامعه است.
یارالله کاکولوند، رئیس شـــورا‌های حل اختلاف استان لرستان نیز از 
کاهش مراجعات به قوه قضائیه خبر داد و با تأکید بر لزوم بهره‌گیری 
از ظرفیت‌هـــای مردمـــی برای حـــل‌ و فصـــل اختلافـــات طایفه‌ای و 
عشیره‌ای، از تمامی نخبگان، بزرگان و افراد توانمند استان دعوت کرد 
تا با مشارکت در این امر خیر، دستگاه قضایی را در کاهش پرونده‌ها 

یاری کنند.
به گفته وی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰ فقره قتل عمد با تلاش 
صلح‌یاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف استان به صلح و سازش 

ختم شده است.
مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگســـتری استان بوشـــهر نیز بر لزوم 
نهادینه‌سازی فرهنگ گذشت، صلح و سازش در جامعه تأکید کرد و 
گفت:»دادگستری بوشهر در کنار رسیدگی‌های قاطع قانونی، همواره 
رویکرد حل ریشـــه‌ای اختلافات و توســـعه فرهنگ میانجیگری را در 
اولویت قرار داده اســـت و شـــورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های داوری 
نقش بسیار مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارند.« 
محمد علینژاد، رئیس کل دادگســـتری اســـتان آذربایجان غربی نیز 
به مناسبت سالروز تشکیل شورای حل اختلاف گفت:»شورای حل 
اختلاف استان توانســـته اســـت ۵۰ درصد پرونده‌ها را در ۷ ماه سال 
‌جاری با سازش مختومه کند و ۲۳۹ نفر تاکنون با تلاش شورای حل 
اختلاف از زندان‌های استان آزاد شده‌اند و تعداد ۲۲ فقره پرونده قتل 

عمد با سازش خاتمه یافته است.«
این آمار بخـــش کوچکی از نقش مثبت شـــوراهای حـــل اختلاف بر 
کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و حـــل و فصل اختلافات 
با ریش ســـفیدی و کدخدا منشی و مشـــارکت مردمی است که مورد 
استقبال قرار گرفته است و اصلاح قانون شوراها در سال 1402 نیز بر 
انسجام و گسترش این روند تأثیر داشته است. دادگاه‌های صلح نیز 
که در این قانون پیش‌بینی شده، اولین تکلیفش سازش بین طرفین 
است که شـــورای حل اختلاف در معیت این دادگاه‌ها با اولویت، امر 

سازش را دنبال می‌کنند و توفیقات خوبی هم به دست آورده‌اند.
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5 - خواهر - بی‌آبرو - مارکی بر اجاق گاز

6 - صریح‌اللهجه - ضمیر ملکی - خوشحال
7 - قارچی که به شکل انتهای شمع درآید - دریای اروپا - وجود

8 - نقل کردن مطلب یا داستانی - خیال - آفریدن
9 - عضو سفره هفت‌سین - زن گشتاسب - لغزیدن پا

10 - زیبا - رنگ ناخن - حرف جمع فارسی
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درخواست کمک مرد سیاهپوست
وقتی او شـــروع بـــه صحبت کـــرد مرد 
شـــیک‌پوش به تصور اینکه او توریست 
است و نیاز به کمک دارد از او خواست 
مشکلش را بگوید. مرد جوان نیز به زبان 
انگلیســـی گفت که از کشور کنگو آمده 
است و مقداری دلار سیاه دارد. مهندس 
جوان با شنیدن این کلمه کنجکاوانه از 
او خواست برایش توضیح دهد که دلار 
سیاه چیســـت؟ وی طوری که مهندس 
جـــوان کامـــاً متوجـــه صحبت‌هایش 
شـــود به او گفت: من اهل کشور کنگو 
هســـتم و با توجه به شـــرایط اقتصادی 
بدی که کشورمان داشت سازمان ملل 
برای کمک به مردم کنگو مقدار زیادی 
دلارهای سیاه به آنها داده است اما چون 
دلارهای ســـیاه در بـــازار اعتبار چندانی 
ندارد بایـــد آنهـــا را تبدیل بـــه دلارهای 
معمولی و ســـبزرنگ کنیم. برای اینکه 
بتوانیم به این قابلیت دسترســـی پیدا 
کنیم دلارهای سیاه را باید بین دلارهای 
ســـبز قرار داده و ماده‌ای به آن بزنیم تا 
رنگش برگردد. برای این کار نیاز به 48 
ساعت زمان هســـت و بعد از آن دلارها 

تغییر رنگ می‌دهد.
مهندس جوان نگاهـــی به او انداخت و 
پاســـخ داد: من چه کمکی می‌توانم به 

شما بکنم.
مرد سیاه پوست که توانسته بود حس 
کنجکاوی او را برانگیزد جـــواب داد: ما 
به دلارهای ســـبز نیازمندیم تا دلارهای 
سیاه‌مان را بین این دلارها قرار دهیم و 

آنها را به دلار سبز تبدیل کنیم تا بتوانیم 
از آنها استفاده کنیم. من دیدم شما الان 
دلار خریدید اگر شما دلارهایتان را به من 
بدهید تا این تبدیل را انجام دهیم نصف 

دلارها را به شما می‌دهم.
مهنـــدس جـــوان کـــه حـــالا طمـــع به 
ســـراغش آمده بـــود و با یک حســـاب 
سرانگشـــتی متوجه شـــده بود که پول 
خوبی گیرش می‌آید، امـــا از یک طرف 
هم کمی مشکوک بود، به مرد آفریقایی 
گفت: من شما را نمی‌شناسم چطور و با 

چه اعتمادی دلارهایم را به شما بدهم؟
مـــرد آفریقایی کـــه کم‌کم بـــه هدفش 
نزدیک می‌شد، به او گفت: اصلاً نیازی 
نیست که شما کاری کنید ما به دفترتان 
می‌آییم و دلارهایمان را در بین دلارهای 
شما قرار می‌دهیم و بعد از اینکه مایع 
مخصوص را زدیم، دلارها را بسته‌بندی 
می‌کنیـــم و در اختیـــار خودتـــان قـــرار 
می‌دهیم. 48 ساعت بعد و پس از تغییر 
رنگ دلارها، ما به ســـراغتان می‌آییم و 
ســـهم خودمان را می‌گیریم و شما هم 

سهم خودتان را بردارید.
بـــا شـــنیدن ایـــن صحبت‌هـــا، حـــس 
اطمینـــان و اعتماد به ســـراغ مهندس 
جوان آمد با خود گفت نه تنها دلارهای 
خودم بلکـــه دلارهای آنها هـــم نزد من 
است و هیچ کلاهبرداری در کار نیست. 
اینطوری در عرض 48 ساعت دلارهایم 
یک و نیـــم برابر می‌شـــود و پول خوبی 
گیرم می‌آید. به مرد آفریقایی هم کمک 

کرده‌ام و دلارهای او هم سبز می‌شود.

گرفتار شدن در دام کلاهبرداران
مهندس جـــوان آدرس شـــرکتش را به 
او داد و قرار بر آن شد که صبح روز بعد 
مرد آفریقایی به همراه دوســـتش راهی 
شرکت شود و اقدامات تبدیل دلارها را 
انجام دهد. پیشنهاد آنقدر اغوا کننده 
بود که همان شـــب به ســـراغ چند نفر 
از اعضای خانواده و دوســـتانش رفت و 
دلارهای آنها را به مدت 48 ساعت قرض 
گرفت بدون آنکـــه از ماجـــرای تبدیل 

دلارها حرفی بزند.
طبق قـــراری که با مردان سیاه‌پوســـت 
داشت، آنها به شـــرکت آمده و دلارهای 
سیاه را میان دلارهای ســـبز قرار دادند 
و مایعـــی نیـــز بـــه دلارهـــا زده و دلارهـــا 
را بســـته‌بندی کـــرده و شـــرکت را ترک 
کردند. 48 ســـاعت از زمانی که تعیین 
شده بود گذشـــت اما هیچ تغییر رنگی 
رخ نداده بود. مهنـــدس جوان که فکر 
می‌کرد زمان را اشتباه حساب کرده چند 
ساعت دیگر صبر کرد اما بی‌فایده بود. 
او به ناچار به ســـراغ بســـته دلارها رفت 
و وقتی بســـته را باز کرد در اوج ناباوری 
متوجه شد که با مشتی کاغذ باطله که 
به شکل دلار درآمده است مواجه شده و 
نه تنها از دلارهای سیاه خبری نبود بلکه 
دلارهای خودش هم داخل بسته نبود. 
مرد جـــوان که در این بـــازی فریبکارانه 
باخته بود حالا باید جواب دوست و آشنا 
و فامیلش را هم می‌داد که دلارهایشان را 
به طمع چندبرابر شدن از آنها گرفته و از 

دست رفته بود.

او که تازه متوجه شـــده بـــود چه کلاه 
بزرگی به ســـرش رفته است بلافاصله 
بـــه اداره آگاهـــی مراجعـــه و ماجـــرای 
کلاهبـــرداری عجیب مـــرد آفریقایی را 
اعلام کرد. امـــا آنجا بود کـــه فهمید با 
یـــک باند کلاهبـــرداری روبـــه‌رو بوده و 
تنها قربانی این باند نیست بلکه افراد 
زیادی با این شیوه در دام کلاهبرداران 
گرفتار شـــده‌اند. در عـــرض چند روز 
شکایت‌های دیگری نیز به پلیس اعلام 
شـــد و در یکی از این مـــوارد حتی مرد 
میانسالی 72 ساعت صبر کرده بود تا 
دلارها تغییر رنگ بدهند غافل از اینکه 
در دام کلاهبـــرداری مـــردان آفریقایی 

گرفتار شده است.
به دنبال شکایت‌های متعدد از مردان 
آفریقایی، کارآگاهـــان اداره کلاهبرداری 
پلیس آگاهی وارد عمل شدند و رسیدگی 
به این پرونده به عهده سرهنگ مسلم 
میراحمـــدی معاونت مبـــارزه با جعل و 
کلاهبرداری پلیـــس آگاهـــی فاتب قرار 
گرفت که در آن زمان افســـر رســـیدگی 
کننـــده بـــه ایـــن پرونـــده بـــود. وی در 
تحقیقات متوجه شـــد که کلاهبرداران 
ایرانی نبوده و از کشور کنگو برای اجرای 
نقشه کلاهبرداری‌شان به ایران آمده‌اند.

سفر به ایران برای کلاهبرداری 
تیم ویـــژه پلیس بـــرای اینکـــه بتوانند 
کلاهبـــرداران را دســـتگیر کننـــد و آنها 
اتهامشـــان را قبـــول داشـــته باشـــند، 
باید ســـر بزنـــگاه متهمان را دســـتگیر 

می‌کردند. صرف داشـــتن چنـــد دلار با 
رنگ سیاه و اظهارات شاکی‌ها، مدارک 
محکمه‌پســـندی برای اثبات گناهکاری 

آنها نبود.
به همین دلیل ســـرهنگ میراحمدی 
تصمیم گرفت در نقش یک طعمه سرراه 
مردان سیاهپوســـت قرار بگیرد. وی به 
محل‌های احتمالی که کلاهبرداران سیاه 
پوست در آنجا تردد داشتند در محدوده 
میدان فردوسی و راســـته دلارفروشان 
رفت. در نهایت پس از چند روز موفق 
شـــد یکـــی از کلاهبـــرداران را کـــه کنار 
خیابان در انتظار طعمه ایســـتاده بود 

شناسایی کند.
حالا باید طوری رفتار می‌کرد تا توجه 
او را به خود جلب کند به همین دلیل 
به سراغ یکی از دلارفروشان رفت که 
در آن نزدیکی ایســـتاده بود ســـپس 
مقدار زیـــادی دلار از جیب لباســـش 
بیرون آورد و به او نشان داد و مشغول 
صحبت درباره فروش دلارها شـــدند. 
افسر جوان مدام زیرچشمی مراقب 
رفتارهـــای مـــرد سیاهپوســـت بود و 
حواســـش بود که او با چـــه دقتی در 
حال نـــگاه کردن به آنهاســـت. وقتی 
مطمئن شد که مرد شـــیاد توجهش 
به اوست حالا نوبت آن بود که از مرد 
دلارفـــروش خداحافظی کند و خیلی 
نامحسوس به سمت او برود. درست 
زمانی که در حال عبور از کنار وی بود 
لحظاتی بعد مرد آفریقایی به سراغش 
آمد اما خبر نداشت که این بار اوست 

که در دام افتاده است.
همان طـــور کـــه صحبت‌ها بیـــن مرد 
سیاهپوســـت و ســـرهنگ میراحمدی 
ادامه داشـــت وی خـــودش را مهندس 
معرفی کـــرده و آدرس دفتـــرش را به او 
داد و فردای آن روز منتظـــر ماند تا مرد 
آفریقایـــی و همدســـتش بـــه دفترش 

بیایند.
آنچه بیش از هر موضوعی ذهن افســـر 
پرونده را به خود مشغول کرده بود این 
بود کـــه همه شـــاکی‌ها مدعـــی بودند 
مردان کلاهبردار مقابل چشم آنها دلارها 
را بین دلارهای ســـیاه قرار داده و حتی 
مایع معجزه آسای تبدیل رنگ دلارها هم 
مقابل چشم‌های آنها به دلارهای سیاه 
زده شده بود اما چه اتفاقی رخ می‌داد که 
دلارها تبدیل به مشتی کاغذ می‌شدند و 
این برایش سؤال بود و حالا بی‌صبرانه 
انتظار می‌کشـــید مردان فریبکار از راه 
برســـند و او این معما را حـــل کند. تنها 
فرضیه‌ای که برایش پررنگ بود تعویض 
بسته دلارهای واقعی با بسته کاغذهای 
باطله بود که احتمال داشت آنها در یک 
لحظه غفلت مالباخته‌ها این تعویض را 

انجام داده باشند.
صبح روز بعد مردان کلاهبردار به دفتر 
شـــرکت یکی از دوســـتان مأمور جوان 
آمده و مانند تمام کلاهبرداری‌هایشان 
دلارهای سیاه را میان دلارهای سبز قرار 
دادند و به صورت حرفـــه‌ای بدون آنکه 
داخل بسته دیده شود، آن را بسته‌بندی 
کردنـــد. اما درســـت زمانی کـــه در یک 
چشـــم بر هم زدن دو مرد سیاه پوست 
می‌خواستند بسته‌ای را که از قبل تهیه 
کـــرده بودند از داخل کیفشـــان بیرون 
آورده و با بســـته دلارهـــای واقعی جا به 
جا کننـــد و تصور می‌کردنـــد مرد جوان 
حواسش نیســـت در همان لحظه بود 
که مأموران مچ کلاهبرداران را گرفتند و 

آنها بازداشت شدند.
در ادامه تحقیقات سومین عضو این باند 
نیز دستگیر شـــد و راز کلاهبرداری‌های 
اعضـــای بانـــد سیاه‌پوســـتان که تحت 
عنوان تبدیل دلار سیاه به دلار سبز اقدام 
به کلاهبرداری می‌کردند برملا شـــد. با 
تکمیل تحقیقات تمامی اعضای این باند 
که 35 نفر بودند شناســـایی و دستگیر 
شـــدند. متهمان اعتراف کردنـــد که از 
سال 79 اقدام‌های کلاهبردارانه خود را 
شروع کرده بودند و تا زمان دستگیری و 
افشای راز این باند از افراد زیادی با این 

شیوه کلاهبرداری کرده بودند. 

گروه حوادث: مرضیه همایونی/ گوشه‌ای از میدان فردوســـی تهران مردی جوان و 
سیاه‌پوست ایستاده و به رهگذران چشم دوخته بود. در آن ساعت روز افراد زیادی 
در میـــدان و خیابان‌های اطراف تردد داشـــتند دلالان ارز نیز کنار خیابان ایســـتاده 
و در حال خرید و فروش دلار بودند اما انگار مرد سیاهپوســـت دنبال ســـوژه خاصی 
می‌گشت. در همین حین مردی با کت و شلوار شیک و کیفی در دست به سمت یکی 
از دلارفروشـــان رفت و مقداری دلار از جیب لباســـش بیرون آورد و مشغول صحبت 
با فروشنده شد. مرد سیاهپوســـت با دیدن وی چشـــمانش برقی زد و انگار کسی را 
که می‌خواست پیدا کرده بود. وقتی مرد شـــیک‌پوش از دلال ارز خداحافظی کرد و 
به راه افتاد مرد سیاهپوســـت جلو رفت و به انگلیسی با وی شـــروع به صحبت کرد.
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